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  جوانان و مناسبات نسلي 
  141ـ 158، صص 1386، بهار و تابستان لواشماره   

  
  هنر سنتي و مناسبات نسلي

  
  *محسن طبسي
   **اسد رازاني

  
  چكيده

مشكلات و  .ها است هاي مهم جامعه امروز ما، گسست نسل يكي از بحث
قدر واضح است كه در ضرورت   هاي اجتماعي ناشي از اين پديده آن آسيب
هاي قابل  هنر يكي از جنبه. تن به اين مسئله هيچ ترديدي وجود نداردپرداخ

ها  هنر چه نقشي در فرآيند گسست نسل. ها است بررسي در پديده گسست نسل
ها، نقشي  تواند در كاهش شكاف موجود ميان نسل داشته است؟ آيا اساساً هنر مي
  تواند، چگونه؟  بر عهده گيرد يا خير؟ و اگر مي

يم كه سنت، يكي از اركان مناسبات نسلي است؛ به تبع آن هنر سنتي نيز اگر بپذير
در اين مقاله منظور از هنر . ها تلقي گردد تواند يكي از عوامل ارتباط ميان نسل مي

محققان . سنتي، هنري با سيماي امروزي است كه فقط ريشه در گذشته داشته باشد
كدام از آنها به  اند، اما تقريباً هيچ بسياري در باب سنت و هنر سنتي مطالبي نوشته

  .اند هاي امروز و ديروز اشارتي نداشته هنر سنتي به عنوان عامل ارتباط ميان نسل
در مقاله حاضر، ضمن مرور مفاهيم هنر، سنت، و هنر سنتي و يادآوري لزوم 
بازنگري و اصلاح تعاريف؛ به چگونگي تأثير هنر سنتي، به شرط اصلاح تعريف، 

پردازد، و براي  گيري از آن مي ها، و چه بسا پيش تن از شكاف ميان نسلدر كاس
  .كند اين منظور راهكارهايي نيز عرضه مي

  
  .، هنر، هنر سنتيها نسلگسست  سنت، :كليدي واژگان

                                                 
 دانشگاه تربيت مدرس  ،ش هنرو دانشجوي دكتري پژوه ؛واحد مشهد ،عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي  *

 tabassi_mohsen@yahoo.com         
  razani22@gmail.com                    پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي  پژوهشگر   **
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  مقدمه
انديشمندان تعاريف  .است ها نسلگسست  ،ي مهم جامعه امروز ماها يكي از بحث

دلايلي را نيز براي وقوع اين پديده  و اند كرده عرضه ها سلنمتنوعي از انقطاع يا گسست 
هاي ناشي از  مشكلات و آسيب .كه در جاي خود به آنها خواهيم پرداخت اند برشمرده

له هيچ ئقدر واضح است كه در ضرورت پرداختن به اين مس آن ها، نسلپديده انقطاع 
وه متنوع و متفاوتي دارد كه وج ،يبديهي است چنين پديده فراگير .ترديدي وجود ندارد

تواند عواقب ناگواري  ميدر حقيقت غفلت از هر يك از اين وجوه  ؛توجه شود به آنهابايد 
راهكارهايي مناسب در حل اين ما را از داشتن يا حداقل اينكه  ،به همراه داشته باشد

   .نمايد محروم معضل
هنر از ديدگاه شرقي و  .به آن پرداختبايد كه است  اي يكي از وجوه چندگانههنر 

تواند در  ميآيا اساساً هنر  ؟داشته است ها نسلچه نقشي در فرآيند گسست  ،غربي
 ،تواند ميو اگر  ؟نقشي بر عهده گيرد يا خير ها، نسلكاهش و ترميم شكاف موجود ميان 

توانند خود موضوع پژوهشي مفصل  مياينها سؤالات اساسي هستند كه هر كدام  ؟چگونه
   .گيرندقرار 

هنر سنتي نيز  آنبه تبع  ،اگر بپذيريم كه سنت يكي از اركان مناسبات نسلي است
اعم  ـتاكنون انديشمندان و متفكران بسياري  .جايگاهي داشته باشد در اين فرآيند بايد

يك  هيچ اما اند، مطالبي نوشته.. .و هنر سنتي و ،سنت ،درباره هنرـ  از ايراني و خارجي
به هنر سنتي به عنوان يكي از عوامل ارتباط و همبستگي ميان  ع و يقينبه قط از آنها
 ،سيد حسين نصر ،تيتوس بوركهارت ،رنه گنون. اند ي امروز و ديروز اشارتي نكردهها نسل

كه آيند  ميو زهرا رهنورد از جمله اين انديشمندان به شمار  ،گران محمدرضا ريخته
 اند؛ اني نظري هنر اسلامي و هنر سنتي پرداختهعمدتاً با تفكر سنت محور به تبيين مب

ي نو و بديع سيد حسين نصر كه براي همه پژوهشگران در ها ها و انديشه به ويژه تلاش
   .بسيار راهگشا است ،حوزه هنر اسلامي

نيز چندي است كه به همت پژوهشكده علوم انساني و  ها نسلله گسست ئمس 
برگزاري چندين نشست تخصصي  ؛ر گرفته استاجتماعي جهاددانشگاهي مورد توجه قرا

ثيرگذار در اين أاز جمله اقدامات ت ،و چاپ چند عنوان كتاب ارزشمند در اين زمينه
البته انديشمندان ديگري نيز مستقلاً به بررسي وجوه  رود ميحوزه مطالعاتي به شمار 
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ارمكي در يك به عنوان مثال آقاي دكتر تقي آزاد  .اند گوناگون اين پديده پرداخته
آموزان دبيرستاني شهر تهران  پژوهش به بررسي عوامل مؤثر بر ترجيحات ارزشي دانش

دهد كه والدين بيشترين سهم را در  مينتايج اين مطالعه نشان  .پرداخته است
آموزان دارند  و زيباشناختي دانش ،مذهبي ،اجتماعي ،هاي سياسي ارزش گيري شكل

   ).3 :1382 ،آزاد ارمكي و خادمي(
 ،شناختي بوم ،شناختي يك مطالعه ديگر به بررسي و شناخت عوامل جمعيت

خانوادگي و فرهنگي مؤثر بر ميزان جامعه پذيري نوجوانان و جوانان شهرستان بوشهر 
دهد كه متغيرهايي همچون ميزان تحصيلات  مينتايج اين مطالعه نشان  .پرداخته است

هاي  ميزان تعلق به گروه ،اسخ دهندگانوضعيت تحصيلي پ ،درآمد خانوار ،والدين
مثبت دارند ولي بعد خانوار  اي پذيري جوانان و نوجوانان رابطه با جامعه ؛...اجتماعي و

   ).29 :1382 ،زنگنه(داراي رابطه معكوس و معنادار است 
در پي يافتن پاسخي براي  ،يك پژوهش ديگر در قالب پايان نامه كارشناسي ارشد

ه چه عوامل اجتماعي و فرهنگي به انزواي اجتماعي جوانان اثر اين سؤال است ك
به نوعي حالت جامعه گريزي و انزواي اجتماعي دچار  ،گذارد و چرا قشر جوان امروز مي

بين متغيرهايي  ،بر اساس اين مطالعه ؟شده و در حالتي منفعل و پذيرا باقي مانده است
اي اجتماعي رابطه معناداري وجود و انزو ؛وضعيت تأهل ،شغل ،تحصيلات ،همچون سن

تنش فرهنگي ناشي از وسايل  ،ولي بين متغيرهاي مستقلي نظير تصور از آينده .ندارد
 )متغير وابسته(و انزواي اجتماعي ؛مشاركت اجتماعي جوانان ،گرايي آرمان ،ارتباط جمعي

   ).1381 ،ابراهيمي مقدميان(همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد 
 ،سنت ،هنر ها، نسله درصدد است تا ضمن مرور معاني و مفاهيم گسست اين مقال

موجود در باب هنر و مناسبات نسلي  هاي به بررسي چالش ؛و هنر سنتي ،مدرنيته
روش پژوهش مبتني بر مطالعه و  .راهكارهايي ارائه دهد ،و براي تفوق بر آنها ،پرداخته

   .انجام شده است اي به صورت كتابخانهو تحقيق تفسير متون بوده 
  

   ها نسلگسست 
  :سه وضعيت قابل تبيين است ،با يكديگر ها نسلاز لحاظ رويكرد و روش مواجهه  
  ها نسلپيوند و تداوم  .1
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   ها نسلگسست و انقطاع  .2
  ها نسل روياروييتقابل و  .3
 ،عاطفي ،دور شدن تدريجي دو يا سه نسل پياپي از يكديگر از حيث جغرافيايي«
ناميده  ها گسست نسلكند كه اصطلاحاً  ميوضعيت جديدي را ايجاد  ،ارزشي و ،فكري

به معناي گسست پارادايم معرفتي و  ها انقطاع نسل« ).108 :1382 ،شرفي(» شود مي
ي اجتماعي يك جامعه است كه در حقيقت بايد حيات ها و گروه ها نسلارزشي بين 

ي ها دهد كه پارادايم ميوقتي رخ  ا،ه نسلانقطاع و شكاف  .را تشكيل دهند اي پيوسته
در واقع  ).177 :1382 ،قادري( »....ي يك جامعه گسسته شودها نسلارزشي و معرفتي 

به امري نيست كه  ؛گسست پارادايمي  ،يا به تعبيري ديگر دور شدن دو يا سه نسل و
 ؛دارد مسلماً اين پديده علل و عواملي .و فقط در حال حاضر صورت گرفته باشد يك باره

خود به تنهايي آفريننده آن  هر چندكه آفريننده اين موقعيت هستند و عواملي دارد كه 
   :اند اين علل و عوامل را چنين برشمرده .گذارند ميثير أبر آن ت ،نيستند

   .از خود بيگانگي  .1«
  .گسست عاطفي زمينه گسست فكري  .2
   .اشتغال روزافزون والدين  . 3
  .ه ارتباطاتفناوري پيشرفت  .4
  .بلوغ دشوار و نوجواني پررنج  .5
  .فقر فرهنگي  .6
   .فقدان هويت اجتماعي  .7
   .نفوذ فرهنگ بيگانه  . 8
   .ناتواني از همدلي با نسل آينده  .9

   ).115-121 :1382 ،شرفي( »فقدان الزام معنوي  .10
نفس  ،شكاف بين سنت و مدرنيته ،سه عامل مهم.. .«ديگر نيز معتقدند  برخي

را موجب شده  ها نسلو انقطاع  شكاف فرهنگي ؛و ناكارآمدي حكومت ،انقلاب اسلامي
توان گفت كه علل و عوامل گسست  ميبدين ترتيب  ).177-182 :1382 ،قادري( »است
.. .و ،و فناوري صنعت ،فرهنگ ،اقتصاد ،از سياست، جامعه اي تركيب پيچيده ها، نسل

از سوي ديگر . مستقل خواهد بود اي خود موضوع مقالهاست كه بررسي هر يك از اينها 
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روبرو هستيم يا  ها نسلبه نام گسست  اي براي اينكه مطمئن شويم كه اساساً با پديده
را  ها اين مؤلفه. ي تشخيص اين پديده نيز نظري داشته باشيمها خير، بايد به مؤلفه

  :اند چنين برشمرده
  كاهش ارتباط كلامي  .1«
  )الگو سازي( ر فرآيند همانندسازياختلال د  .2
  ي عاطفي ها كاهش فصل مشترك  .3
  عدم تعهد به فرهنگ خودي   .4
   ها نسلنابردباري   .5
   .)112-114 :1382 ،شرفي( »ي اجتماعيها عدم حضور نسل جوان در مشاركت .6
  :ند ازا عبارت ها از پژوهشگران نيز بر اين باورند كه اين مؤلفه برخي ديگراما  
   .ها و اهداف دگرديسي در آرمان .1«
بايد به  ،اگر شبكه مفاهيم بين دو نسل تغيير كند.. .؛دگرگوني مفاهيم يك جامعه .2

  .اين فكر باشيم كه در واقع ممكن است انقطاعي صورت گرفته باشد
از نسل  گيري تغيير الگوهاي نسل جديد و عدم الگو ... ؛الگويابي يا الگوگيري .3

  .شود مي ها نسلقطع مفاهمه و ديالوگ گذشته باعث 
  دگرگوني اصطلاحات روزمره  .4
    .و نوع سخن گفتن ،آرايش مو و صورت ها، پوشش ،واهرظدگرديسي در  .5
است  گيري شكلدر حال حاضر نسلي در حال  ؛ها دگرگوني در انتظارات و توقع .6
نسل قبلي درباره  در حالي كه تفكر ،گري خواهد نه هدايت مياز دولت خدمت .. .كه

سف ناگزيريم اعتراف أو با كمال ت  ).71-79 :1382 ،فيرحي( »دولت انتظار رهبري بود
در  .ي اينها را كم و بيش در جامعه مشاهده كردها توان نمونه ميبا اندكي تأمل  كنيم كه

و علل و عوامل بروز آن را  ها نسليا تعريف گسست  ها اين مقاله قصد بررسي اين مؤلفه
است،  ها نسلبلكه هدف ما در اينجا ارائه تعريف و تصويري از پديده گسست  ،داريمن

  .روبرو هستيم اي تا حدي كه بدانيم با چه پديدهفقط 
  

  هنر 
و هر يك  اند؛ انديشمندان و متفكران بسياري در تعريف هنر كوشيده ،در طول تاريخ
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در معناي عام و «ره تعاريف هنر دربا. اند به زعم خود تعريفي از اين پديده ارائه كرده
 .به هر گونه فعاليتي اشاره داريم كه هم خود انگيخته و هم مهار شده باشد ،انتزاعي

تمامي ابداعات  ،در معناي كمتر مصطلح .بنابراين هنر از فرآيندهاي طبيعت متمايز است
 :1378 ،بازپاك( »آيند ميي مبتني بر قوه خلاقه بشري در زمره هنر به شمار ها و ساخته

توان از دو منظر غربي و  ميتمام تعاريف صورت گرفته در باب هنر را  ).ذيل واژه هنر
نه غرب و  ،توضيح اين نكته ضروري است كه اين غرب و شرق .بندي كرد شرقي دسته

شرق به معني فرهنگي است معنوي كه بر اساس «بلكه  ،شرق جغرافيايي يا سياسي
ده است و اين شرق كلاً مقابل غرب و فرهنگ غرب است كه تعليم ديني و آسماني بنا ش

 ).پ :1365 ،گنون( »اساس آن بر نفي امور آسماني و مقدس و معنوي يا سنت است
و  ،مند روش ،فعاليتي آفرينشگر« :اند مجموعاً هنر از منظر غرب را چنين دانسته

نسان به ظهور از كيفيات ذهني يا مهارت دستي توسط ا گيري مند كه با بهره غايت
ملموس و غالباً مادي و كاربردي  ،رسيده و علاوه بر خلق زيبايي به خلق آثاري عيني

  ).13 :1381پورجعفر و همكار، ( »گردد ميمنجر 
در مقابل بايد به تعاريف مختلفي كه هنر در ساحت شرقي دارد و بسيار مورد توجه 

 –هنر « :هنر چنين آورده است ذيل واژه ،دهخدا .نسل اول بوده است نيز توجه نماييم
اين كلمه در  ؛زيركي ،فراست ،كياست ،علم و معرفت و دانش و فضل و فضيلت و كمال

واقع به معني آن درجه از كمال آدمي است كه هشياري و فراست و دانش را در بر دارد 
مد علامه مح ).هنر :دهخدا لغتنامه( »نمايد ميو نمود آن صاحب هنر را برتر از ديگران 

انگيز و سازنده  ي بسيار شگفتها يكي از نمودها و جلوه«تقي جعفري از هنر به عنوان 
  .)164: 1378جعفري، (ياد كرده است  »حيات بشري

هنر عبارت است « :گويد ميتيتوس بوركهارت در مورد هنر چنين  ،انديشمند بزرگ
زيرا  ؛بالقوه استكه خود حاوي زيبايي  ،شان از ساخت و پرداخت اشياء بر وفق طبيعت

گيرد و هنرمند فقط بايد بدين بسنده كند كه زيبايي را بر  ميت ئزيبايي از خداوند نش
فقط روشي براي  ،هنر بر وفق كلي ترين بينش اسلامي از هنر .آفتاب اندازد و عيان سازد

و نهايتاً نظر خانم دكتر  ).134 :1376 ،بوركهارت( »شرافت روحاني دادن به ماده است
پردازان هنر انقلاب اسلامي را در مورد هنر مرور  ترين نظريه يكي از مهم ،را رهنوردزه
استحساني و  اي است از صور گوناگون هستي در روند تجربه اي هنر مكاشفه« :كنيم مي
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عرفاني تا حقيقت اين صور را در قالب كلام يا موسيقي يا تصوير تجسمي يا نمايش يا 
حيات فردي و جمعي  ،و در روند اين مكاشفه .ار دهدمعماري در دسترس همگان قر

انسان را برتر آورد تا آن حد كه به غربت انسان پايان بخشد و قرب به آن يگانه اعلا را 
  ).49 :1378 ،رهنورد( »ميسر سازد

 .اتصال آن به عالم بالا و به خداوند است ،وجه مشترك تعريف هنر از ديدگاه شرقي
كه اگر  ،داند مينر را عاملي براي نزديك كردن انسان به خدا ه ،اساساً ديدگاه شرقي

به قدري با قداست  ،در واقع تعريف هنر در منظر شرقي .هنر نيست ،چنين نباشد
   .توان آن را از هنر قدسي جدا دانست ميآميخته است كه به زحمت 

  
   سنت

اندك  گروهي .ه شده استعرضمختلف و بعضاً متناقضي  هاينظر ،در تعريف سنت
كه با  ،و تشييع جنازه گذشته ،محتوا هاي بي معتقدند كه سنت يعني تقليد از صورت

و تعبيرهاي نوگرايانه از چيزهايي  ،ي بازگشت ناپذيرها رنگ و لعاب زدن به پايان يافته
گروهي ديگر از  ،اما در مقابل اين انديشه .توأم باشد ،شان به سر رسيده است كه زمان

و انسان بدون گذشته و  ،ركن اساسي وجود انسان است«كه سنت  متفكران معتقدند
 :از جمله ماكس رادين معتقد است كه ).20 :1381 ،آشوري( »بدون تاريخ وجود ندارد

به معناي  ]كنيم ميكه ما معمولاً در فارسي به سنت ترجمه [اگر كلمه تراديسيون را «
تراديسيونل يا .. .يات اجتماعي رابايد تمام عناصر ح ،لفظي آن كه انتقال است بگيريم

 ها و قصه ،آوازها ،قوانين ،ها لباس ،گفتارها ،نهادها ،اما فقط بعضي از عادات ؛سنتي بدانيم
و لفظ سنت در عين حال ناظر است به ارزش عنصري كه از نسلي به  ،جنبه سنتي دارند

 اي ه انديشه و ايدهنيست، بلك.. .سنت تنها يك واقعيت مشهود.. .نسل ديگر انتقال يافته
و بعضي ترتيبات  ،شماريم ميما بعضي از آداب را خوب  .كند مياست كه ارزش را بيان 

  ).29-30 :1381 ،رادين( »ستها د اين داوريأييسنت حفظ و ت ؛دانيم ميرا مطلوب 
به  Traditionسنت « :داند ميرنه گنون اين ارزش نهفته در سنت را ناشي از دين 

 ،نري كوربنها  ).ب :1365 ،گنون( »يا نور ازلي و حقيقت دين است معناي علم قدسي
سنت بالذات باززايي است و هر باززايي تجديد « :داند ميسنت را نوعي زايش دوباره 

بينيم فعل سنت  ميو از همين رهگذر است كه  ،حيات سنت است در زمان حال

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  1386، بهار و تابستان اول، شماره جوانان و مناسبات نسلي / 148

نظر كربن به  ).34 :1347 ،كربن( »مستلزم انجام شدن در زمان حال است )انتقال=(
هايي  زيرا هايدگر سنت را امكان ،كند نزديك است ميمعنايي كه هايدگر از سنت مراد 

  ).89 :1382 ،جلالي(داند  ميدر گذشته براي عمل در حال 
گاه نظامي بسته  سنت هيچ« :نويسند ميدكتر سيد حسين نصر در مورد سنت 

ست كه ها از آموزه اي بيني و مجموعه سنت يك جهان .بلكه واقعيتي زنده است ،نيست
 .دهد ميشود و ذهن را هم بدان سو سير  ميحقيقتاً به سمت امر نامتناهي گشوده 

 ؛سنتي كه ماهيتي تاريخي و جاويدان دارد و آن را نبايد معادل يك دوره خاص دانست
هر  هاي خاصي بايد جست و نه در ها و مكان اصول آن را در زمان گيري هر چند به كار

  ).184 :1380 ،نصر( »جا و زماني
در واقع در ديدگاه  .اين نظر نصر درباره زمان و مكان سنت، يعني همان نگرش شرقي

 تأكيد نويسندگاني. اي مذموم انگاشته شده است غربي، به ويژه پس از رنسانس، سنت پديده
و  ،رادين اكسم ،وف شوانتفري ،آناندا كومارا سوامي ،رنه گنون ،نظير تيتوس بوركهارت
غرب با  ،در واقع مولود اوضاع و احوال تاريخي است كه در آن ،ديگران بر سنت و شرق

هر دوي شرق و  ،وگرنه مفهوم سنت ؛گشته بودرو  روبهتجددگرايي و شورش عليه سنت 
سنت و سنتي ي ها سفانه واژهأمت ،در وضعيت فعلي جامعه ما .گيرد ميغرب را در بر 

مراد ... و روند، و از آنها معاني مترادف با كهنه، قديمي، منسوخ، يبدون دقت به كار م
  . اين خود چالش بزرگي است كه در جاي خود بدان خواهيم پرداخت. شود مي

  
  مدرنيته

به عبارت ديگر يعني همان مد  ،در اصطلاح يعني هر آنچه مطابق روز باشد ،مدرنيته
است كه متغيرهاي مستقل ديگري را كه  مدرنيته متغير مستقل فراتري« .و پيروي از آن

متأثر ساخته و اثرمندي آنها را  ،دهيم ميمد نظر قرار  ها نسلبراي متغير وابسته انقطاع 
 اي بايد متذكر شد كه مدرنيته پديده .)1382:88 ،جلالي( »كند ميتقويت يا تشديد 

هر زماني كه تواند در هر مكاني و در  مياساساً مدرنيته  .مختص اروپا نبوده است
بدين ترتيب  .مشاهده شود ،صورت گيرد) سنت(با وضعيت موجود يا گذشته  اي مقابله

صورت يك مكتب  به ،نام مدرنيسم مدرنيته يك پديده جهاني است كه البته در اروپا به
   .درآمد و صاحب تئوري شد
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 ماهيت .همراه است ها نسلاساساً نفس مدرنيته با نوعي شكاف يا فاصله ميان 
 ها، نسلاما امروز انقطاع « .پسندد مييعني پسنديدن آنچه نسل قبلي ن ،نيز مدرنيسم

بر معيار مدرنيته استوار  ها نسلاين انقطاع .. .انقطاع پارادايمي معرفتي و ارزشي است
 ،به اين معنا كه پارادايم مدرنيته .است.. .است كه پارادايم معرفتي ما را منقطع كرده

  »زند ميرا به هم  )پارادايم سنتي(و اقتصادي سنتي  ،ديني ،جتماعيا ،ي فكريها شيوه
ن زندگي ما را در بر ئوناگزيريم بپذيريم كه مدرنيته تمام ش ).178 :1382 ،قادري(

مدرنيته بيشتر خود را از طريق فناوري به ما ديكته كرده است كه آن هم  .گرفته است
به اين ترتيب در هر « .)180-179 :همان(ها را در پي داشته است  تغيير و تحول ارزش

 .ي ناگزير دوره بحراني خواهيم بودها نوع از رويارويي سنت و مدرنيته دچار بي تعادلي
و  ها تعارض ،و رويكرد فعال به مدرنيته ]از منظر شرقي[در تعبير اكنوني از سنت 

اما در تعبير و  ،آفرينند مين اي اند و دغدغه ولي طي شدني و تعادلي ،ها ناگزير گسست
توسعه در شكلي  ،به سنت و رويكرد گذشته گرايانه ،بازخورد انفعالي به مدرنيته

  .)89 :1382 ،جلالي(» كند ميناهمگون بروز 
  

  هنر سنتي 
مفهوم هنر  ،اگر مجدداً تعريف هنر و سنت را از ديدگاه شرقي مورد توجه قرار دهيم

اختلاف نظر  ،ر اينكه هنر سنتي چيستد« :سنتي در منظر شرقي نيز چنين خواهد بود
اما هميشه چنين نيست  .به سنت ترجمه شده است Traditionمعمولاً كلمه  ،وجود دارد

هنر ديني و  ،باشدمورد نظر  Traditional شود ميكه وقتي از هنر سنتي سخن گفته 
نه اين [ هنر سنتي هنري است كه به يك تراديسيون مربوط است.. .مقدس هم هست

حقيقتي به صورت تقدير تاريخي داده  ،يعني اينكه در هر دوره.. .]خود آن باشد كه
آنچه عرفاً هنر سنتي ناميده .. .گيرند ميآن حوالت داده شده را تحويل  ميشود و قو مي
 :1382 ،گران ريخته( »كند ميهنري است كه در تراديسيون شرقي ظهور  ،شود مي

153-151.(   
در « :دقيقاً در مقابل تفكرات غربي قرار دارد ،هنر سنتي اين انديشه شرقي درباره

يعني بر  Originalityكند بناي آن بر ميصورت جديدي كه هنر در تمدن غربي پيدا 
به هيچ  ]شرقي[هاي سنتي  اين گونه هنر در تمدن .گيرد مينبوغ و ابتكار شخصي قرار 
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بوده كه قوه ابتكار و تشخص هنرمند سنتي به دنبال اين ن .وجه مورد اعتنا نبوده است
هنري بوده كه كمتر تشخص و  ،اتفاقاً هنر اصيل در تمدن سنتي .خود را به ظهور برساند

هاي سنتي به اين بوده است  اصلاً استادي در تمدن.. .هويت فردي هنرمند را نشان بدهد
او  كه شخص هويت فردي اش را به پايان برساند و حوالت و تقدير تاريخي عصر در كار

   .)160 :همان( »به ظهور برسد
در « :گويد ميوف شوان تفري .در مورد هنر سنتي نظر ديگري نيز وجود دارد

هنر  .بدون شك هيچ هنري وجود ندارد كه كاملاً غيرديني باشد ،هاي سنتي تمدن
.. .چنين هنري به علت فقدان يك موضوع ديني.. .تواند به ميزان نسبي غيرديني شود مي

لكن به سبب انضباط صوري كه سبك آن را به  ،شود ميو غير عرفي تلقي  غير ديني
گويد كه حتي هنر  ميدر ادامه شوان  .)96 :1376 ،شوان(» سنتي است ،آورد ميوجود 

زيرا در غير اين صورت  ،هايي باشد غير ديني و غير عرفي نيز بايد بيانگر ارزش
شوان نقش نبوغ هنرمند در هنر  ،گران بر خلاف دكتر ريخته .مشروعيت نخواهد يافت

اين نبوغ در عين « :گويد ميوي  .گيرد ميناديده ن ـ اما ،چه اندك اگر ـ سنتي را
 ،نبوغ فردي .معنوي و نژادي است و نيز فرعاً فردي است ،جمعي حال سنتي و دسته

نبوغ معنوي و نبوغ جمعي  ....تر هيچ است تر و وسيع بدون توافق آن با يك نبوغ عميق
و اين نبوغ اثر خود را بر تمام تمدن به  ،آورند ميروي هم رفته نبوغ سنتي را به وجود 

   ).99 :همان( »گذارد مي جا
 ها، نسلآيد كه  گسست  ميدر اين بخش چنين بر  شده از جمع بندي مباحث طرح

و در واقع گسست پارادايم  دور شدن تدريجي دو يا سه نسل پياپي از يكديگر است
يي دارد و در اثر ها اين پديده ويژگي .استي يك جامعه ها نسلارزشي بين  معرفتي و

   .علل و عواملي به وجود آمده است كه بررسي مشروح آنها هدف اين مقاله نيست
  

  هنر و زندگي 
همواره هنر  ،و در طول تاريخ ،ي غربي به ايرانها و پديده ها تا پيش از ورود انديشه 

حضور هنر در تمام  .نه چيزي تشريفاتي يا جدا از زندگي استدر متن زندگي مردم بوده 
كه هر يك  ،شده تا ارتباط ادراكي مناسب بين كاربران مين كاربردي زندگي باعث ئوش

امروزه اما اين ارتباط از بين رفته است زيرا هنر ديگر  .برقرار شود ،از نسلي مختلف بودند
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تواند  است منفك از زندگي كه مي اي همچون گذشته در متن زندگي نيست بلكه پديده
  .به آن ملحق شود يا نشود

توان به  ميي مختلف هنر ها وجوه گوناگون اين گسست هنر از زندگي را در گونه
و حتي  ،نقاشي ،فرش ،از معماري و شهرسازي تا صنايع دستي ،عينه مشاهده كرد

باعث شد  ،و فناوريورود صنعت  .)1383 ،مجموعه مقالات هنر و زندگي: ك.ر(موسيقي 
بدون در نظر گرفتن برخي  .كه همان تجربه تلخ دنياي غرب در ايران تكرار شود

تواند تعامل مناسب و مطلوبي با  مين به خودي خودبايد اذعان كرد كه هنر  ،استثنائات
ي صنعتي در مقياس انبوه و عاري از روح هنرمندانه ها زيرا پديده ؛صنعت برقرار سازد

واجد  )تكرار شوند ،حتي اگر مثل صنايع دستي(ي هنري ها الي كه پديدههستند در ح
   .بخشي از ذهن و انديشه و روح هنرمند هستند

توان در  ميبرخي وجوه جدايي سنت و هنر سنتي از زندگي امروزي را  ،از سوي ديگر
تفكرات  دانيم كه بر اساس مي .دجو كر و ي سنتي جستها كاربرد نمادها و نشانه

اعتقاد به اينكه ذهنيت نماد پرداز عبارت است از انتخاب تصويري در « ،گرايان سنت
بر  ؛كاملاً خطاست ،براي تطبيق دادن معاني كمابيش دور و درازي بر آنها ،جهان برون

ازي خودجوش است كه بر طبيعت ذاتي و اند مقدمتاً چشم ،ديد رمزي كيهان ،عكس
يشان جدا ها را از الگوها و مسطوره ها پديده نه آن كه آن ،مبتني است ها فطري پديده

مبداء  ،واجد ذهنيت خردگرا كه روحش در محسوسات لنگر انداخته انسان .كند
 .كند ميبيند و اعتبار  ميحركتش تجربه است و اشياء را مجزا از يكديگر در مرتبه وجود 

استدلال و شهودي و اشراقي به معناي والاي كلمه است و  ،بر عكس ،روح رمز پرداز
و نه علت بنيادي  )يا محلي و موقعي(تجربه از لحاظ وي فقط كار ويژه علت عرضي 

» بيند ميو ظواهر را در ارتباط و اتصال با ماهيات و ذوات  ،را دارد )مسبب الاسباب(
    .)163-162 :1378 ،شوان(

 رويكردهاي ،در جامعه هنري ايران ،به طور كلي در دوره معاصر ،بر اين اساس
  :ند ازا عبارت ،عمدتاً ،اين رويكردها .مختلفي نسبت به هنر سنتي وجود دارد

صرفاً تقليدي است بدون نوآوري از بعضي از آثار هنر  ،اين رويكرد :رويكرد تقليدي. 1
چنين ديدگاهي به هنر  .اند شده ميشاهكار محسوب  ،كه در دوره خلق خود ،سنتي
 .يابد ميي مباني و معاني حكمي هنر سنتي راه نصرفاً در سطح مانده و به ژرفا ،سنتي
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  :سه ويژگي اصلي دارند ،آثار به وجود آمده با چنين نگرشي
ي ها در آنها در حد نسخه مهارت،و چه از لحاظ مفهوم  چه از نظر ،حدود سنت .1

  .اصل رعايت شده است
  .گيرد ميصورت  ،اين تقليد فارغ از قيد مكان يا زمان .2
گيرد كه نسبت به گذشته چندان تفاوت و  مير مواردي صورت اين تقليد د .3

   .از جمله بعضي از صنايع دستي اند، تغييري نداشته
ولي  ؛و تحول و تكامل و تبديل ندارد ،دانيم كه سنت كامل است مي :رويكرد پايا. 2
 .زماني و مكاني وفق دهداوضاع پذير هست كه بتواند خود را با  قدر زنده و انعطاف  آن

بخشي از هنر  از،با اين نگرش  .ايم ناميده رويكرد پايا ،چنين رويكردي به هنر سنتي را
با ايجاد تفاوت  ،با اين تفاوت كه هنر سنتي با رويكرد پايا ،شود ميگذشته لاجرم تقليد 

اين ديدگاه به لحاظ  ،به عبارت بهتر .در پي استمرار و ماندگاري سنت است )و نه تغيير(
   .فراتر از رويكرد صرفاً تقليدي است اي مرحله ،براي ايجاد تفاوت تلاش هنرمند

فقط به عنوان ابزار و  ،اجزاء و عناصر هنر سنتي ،در اين ديدگاه :رويكرد ابزاري. 3
انواع اشكال و نقشمايه  ،در واقع در اين رويكرد .شوند ميعناصر تنوع بخش به كار گرفته 

مطرح شده و در سطح جامعه گسترده  دم به صورت يك ،هاي هنر سنتي)موتيف(
و لاجرم  ؛بدون آنكه كاربران از اصل و مفهوم و محتواي آنها چيزي بدانند ،شوند مي

هنر سنتي از اين رويكرد و  .شوند ميدل آزار  ،همچون مدهاي ديگر با به بازار آمدن نو
  .بسيار ضربه خورده است ،توسط افراد سودجو

نه بايد تقليدي  ،مر اين است كه رويكرد به هنر سنتيواقعيت ا: رويكرد اصولي. 4
به نيازهاي  ،بلكه هنرمند بايد با رعايت تمام حدود سنت .و نه ابزاري ،و نه پايا ،باشد

چراكه هنرمند علاوه بر هنر  ؛پاسخ دهد ،انسان معاصر جامعه خويش نه به صورت ابزاري
ول است و بايد ئاه تاريخ مسو نيز در پيشگ ،عصر خود خويش در برابر مخاطبين هم

حتي  ،به هر قيمتي حفظ شود ،با پافشاري بر تكنيك سنتي ،اينكه سنت .گو باشد پاسخ
   .تواند رويكردي صحيح و اصولي باشد مين ؛طرد شدن از جامعه و محو شدن تدريجي

هنرمند ضمن رعايت اينكه رويكرد اصولي به سنت يعني  ،بنابراين با اين توضيح
 ،بتواند با استفاده از انعطاف موجود در ذات سنت ،غير قابل تغيير سنت يها محدوده

رويكرد اصولي  ،در واقع .باشد ابراي مخاطب عام جامعه هم عصر خويش نيز جذاب و كار
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كه از معايب  است،فراتر از رويكرد پايا  اي مرحله ،به لحاظ توجه واقعي به سليقه جامعه
  .رويكرد ابزاري نيز مبرّا است

  
  ها  چالش

 .كاهش ارتباط كلامي ميان دو نسل متوالي است ها، نسلي گسست ها يكي از ويژگي
هنر  ،سنت شرقي ،هنر متعهد ،نسل اول به طور مداوم از هنر ارزشي ،در زمينه هنر

نسل دوم با  .گويد ميسخن گفته است و همچنان .. .و ،هنر ديني ،هنر قدسي ،سنتي
نگاهي نصفه و نيمه به هنر مدرن و پست  ،بر سنت اندكي محافظه كاري و با تأكيد

كه اين  ،يندي از سنت نداردااصلاً تعبير خوش ،بي پروا ،ولي نسل سوم .مدرن نيز دارد
بدين ترتيب  ها؛ نه خود نسل سومي ،به مذاق ماست هم به زعم ما و يندياناخوش
آشفته بازار هنر  كه اين ،ي متوالي پيش آمده استها نسلبين  ،هايي در باب هنر چالش

   :هاي اساسي است نمودي از همين چالش ،در ايران
 ،نسل اول .تعريف مشتركي از هنر بين نسل اول و دوم و سوم انقلاب وجود ندارد .1

داند كه حتماً بايد پيام رسان باشد و نزديك كننده  ميهنر را فقط هنر متعهد به دين 
متفكران مورد علاقه نسل اول در  .نر نيستو اگر جز اين باشد اصلاً ه ،أانسان به مبد

نسل دوم  .دهستنيشان غربي اند و كلاً سنت ،شوان ،هايدگر ،نصر ،بوركهارت ،باب هنر
علناً و  هرچند ؛پسندد ميطلبد و  ميصورت ديگري از هنر را نيز  ،كمي با احتياط و ترس

  .آورد ميدر ظاهر امر چنين به روي ن
 .فاوت يافته است و ديگر هميشه قدسي و الهي نيستراي نسل سوم هنر معنايي متب

زندگي سخت و پر رنج  گذراناز سوي ديگر درصد زيادي از جوانان نسل سوم براي 
و همچنين براي انديشه كردن بدون محدوده از پيش تعيين  ؛محتاج هنر هستند امروز
كند  يماست كه سعي  گيري شكلدر حال حاضر نسلي در حال « .ديگراناز سوي شده 

ي دولت به دلايلي بيرون برود و هم انتظار دارد كه دولت رفاه و آموزش ها تا هم از آموزه
خواهد نه  مييعني از دولت خدمت  ؛يش را فراهم كندها و تحصيل و خواسته

» در حالي كه تفكر نسل قبلي درباره دولت انتظار رهبري بود ،گري هدايت
ظه گر و يا هنري كه درس اخلاق بدهد نياز ندارد، نسل سوم به هنر موع ).1382:77فيرحي،(

  . گويند اند و مي كه اين مسائل را مكرراً در مدرسه و دانشگاه و جامعه و صدا و سيما گفته
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تعريف  ،سفانه از سوي نسل اول كه تعبيرگران انحصاري معني سنت هستندأمت .2
ياري از جوانان درصد بس .ه نشده استعرضدقيق و مشخصي از سنت براي نسل سوم 

دانند و مسلماً هنر  ميو متروك  ،منسوخ ،كهنه ،امروزي سنت را مترادف با قديمي
سنت بايد مداومت و پيوستگي يك « .شمارند ميسنتي را نيز هنري متروك و قديمي 

جريان همه جانبه تاريخي و فرهنگي باشد كه تداوم و پيوستگي خود را در عين تحرك 
ي زندگي نشان ها و رسم و راه ،فلسفه ،هنر ،ادبيات ،ساسي زباندر مظاهر ا ،و پيشرفت

  .)28 :1381 ،آشوري( »دهد
ه نشده عرضتعريف درست و مناسبي از مدرنيته نيز در جامعه ما به همين ترتيب  .3
هنوز تعريف جامع و  ،و  چه در هنر... شناسي و چه در سياست و اقتصاد و جامعه .است

ارائه نشده است و  ،ه آيا اساساً با سنت در تعارض است يا خيرمشخصي از مدرنيته و اينك
اران فرهنگي كشور ذگ سفانه در اين خصوص هيچ كوشش بنيادي از سوي سياستأمت

هاي نگاشته شده  ي برگزار شده و اندك كتابها البته معدود همايش .گيرد ميصورت ن
  . بت آنها در جامعه مشهود نيستاند، چرا كه نتايج مث نيز جواب مناسبي به اين سؤال نبوده

كه حتي اغلب متفكران و انديشمندان و استادان دانشگاه  ،و نهايتاً واژه هنر سنتي. 4
تعريف اين واژه و  .نيز در خصوص تعريف و حد و مرز آن با مشكل مواجه هستند
   .محدوده آن نيز بايد با وضوح هر چه بيشتر مورد بازنگري قرار گيرد

توان از هنر يا هنر سنتي توقع داشت كه فاصله ميان  ميموجود نضعيت وبنابراين با 
زيرا هنوز تلاشي اساسي براي  ؛يا از شكاف بيشتر جلوگيري كند ،را پر كرده ها نسل

كه هنر بتواند يك  در واقع داشتن اين توقع .مفاهمه در اين خصوص صورت نگرفته است
ست كه راهكارهاي زير مورد توجه قرار مستلزم اين ا ،عامل ارتباط بين دو نسل گردد

  . چيزي است كه بايد باشد البته ناگفته پيداست كه اين راهكارها نه همه آن .گيرند
  

  راهكارها 
به ويژه در  ،ترين اين موانع مهم .بايد موانع موجود بر سر راه را به خوبي شناخت .1

شتاب و  ،كي غربجهاني شدن فرهنگ تكنولوژي«عبارتند از  ،و هنر حوزه فرهنگ
و مشكلات معيشتي و اشتغالات  ،ي اطلاع رساني جديدها ايجاد پايگاه ،سرعت تحولات

  .)425 :1382 ،طاهري( »فكري اهل فرهنگ و هنر

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  155 / ناسبات نسليهنر سنتي و م 

بايد مسائل و مشكلات ناشي از عدم تفاهم دو نسل بر سر مفهوم هنر را بدون  .2
نر باعث شده كه نسل سوم عدم تفاهم دو نسل بر سر مفهوم ه .هيچ تعارفي مطرح كنيم

از هنر سفارشي نسل اول به شدت فاصله گرفته و به سمت هنري برود كه از غرب 
تواند بد تلقي  مين به خودي خودآيد  ميها  همه آنچه از آن سوي آب ندچهر  .آيد مي
و اين خود باعث رواج بي بند و  ؛درصد بسياري از آنها مبتذل و مستهجن است ،شود

فراموش  .اين حوزه استبسيار ل ئاين فقط يكي از مسا .شود ميدر جامعه باري و فساد 
به منزله  ها، نسلنكنيم كه چشم بستن بر مشكلات اجتماعي ناشي از پديده گسست 

پس بهتر است كه با چشمان باز از مسائل خود به صورت  .حل آنها نيست و نخواهد بود
   .نها اميدوار بمانيمتا به حل آ ،تعريف عملياتي داشته باشيم ،علمي
 .ي خود تجديد نظر كندها نسل اول بايد در تعاريف و ديدگاه ،بدون هيچ تعارفي. 3

 ،و شفاف روشن ،بايد به طور دقيق.. .و ،سنت ،مفاهيم مهم و چند پهلو نظير هنر
اران فرهنگي كشور است كه در يك محيط علمي ذگ اين امر بر سياست .بازتعريف شوند

   .به اين امر بپردازند ،ي سياسي و جناحيها از حب و بغضبه دور  ،سالم
بايد پذيرفت كه  .بايد به هر طريق ممكن از هنر شعاري و تبليغاتي فاصله گرفت. 4

برد و خود را تا حد كافي به تمام جهان  ميدر دوره ثبات كامل به سر  انقلاب اينك
و صدور انقلاب از  ،سياسيشناسانده است و ديگر زمان مطرح كردن شعارهاي آرماني و 

كه اگر ما  ؛نيازمند صورت جديدي از هنر است نسل سومطريق هنر به سر آمده است و 
از جاي  ،و يا حتي دانسته ممكن است نادانسته ،قرار ندهيم شدانسته آن را در اختيار
   .ديگري به دست آورد

ني هنر، براي بايد از شگردهاي زباني و بيا ،گذشته از راهكارهاي مطرح شده .5
كه البته بايد راهكار دقيق  ،برقراري همبستگي اجتماعي .ارتباط ميان دو نسل بهره برد

ارائه يك  .رود ميها به شمار  يكي ديگر از راه حل ،آن را در حوزه سياست جستجو نمود
راهبرد و يك نظم واحد كه بر اساس يك قانون مدون ايجاد شده باشد و تضمين اجرايي 

بتواند  ،براي اين كه هنر ؛داشته باشد و در تغييرات اجرايي كشور تغيير نكند كافي نيز
اين  .حتماً ضروري است و بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد ،دو نسل را به هم نزديك كند

   .بيانجامد ها نسلبه همگرايي در بين  ،تواند در كنار همبستگي اجتماعي مينظم واحد 
و  ،بازنگري.. .ها و كتاب ها، ييانتايج گردهم ،دهاي موجودورابايد در دست همچنين .6
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و همچنين طريق  ؛تا از كار اضافي و تكراري جلوگيري شود بندي شده نتايج آنها دسته
شايد نگاه به تجارب ساير كشورها كه داراي بافت فرهنگي و  .طي ادامه راه مشخص شود

  .هگشا باشدنيز بتواند تا حدي را ،مذهبي مشابه كشور ما هستند
  

   گيري نتيجه
تواند به عنوان  ميآيد كه مقوله  فرهنگ و هنر  ميدر ابتداي بحث چنين به نظر 

اما مرور  .مورد توجه قرار گيرد ها، نسليكي از عوامل كاهش تبعات ناگوار پديده گسست 
 ها نسلو هنر سنتي با رويكردي براي پر كردن شكاف ميان  ،مدرنيته ،سنت ،مفاهيم هنر

 ،نيز وضعيت نامطلوب هنر سنتي در تعامل با زندگي امروزي در وضع كنوني جامعه و
هايي جدي و  دهد كه مقوله هنر نيز همچون ساير مقولات اجتماعي با چالش مينشان 

ترين اين  از جمله مهم .ي اجتماعي روبرو استها تر از ساير زمينه مهم شايد بسي
نزد دو نسل اشاره كرد، كه به  ،شتركي از هنرتوان به عدم وجود تعريف م ميها  چالش

توان  مياز آنجا كه مسلماً ن .بين دو نسل نيز از بين رفته است گويو تبع آن امكان گفت
اش به  و علاقه ،...به نسل سوم دستور داد تا از تعاريف مورد پسند خود درباره هنر و

وگو  اين كه امكان گفتبنابراين براي  ؛سابقه تاريخي و فرهنگي كشورش دست بردارد
و تعاريف خود تجديد نظر نمايد، كه اين  ها فراهم آيد بايد نسل اول در بسياري از ديدگاه

   .ها نيست اصلاً به معني كوتاه آمدن از اصول و ارزش
ها،  موانع موجود، مطرح كردن مشكلات اجتماعي ناشي از گسست نسل شناخت درست

گيري از شگردهاي زباني و  ز شعارزدگي در جامعه هنري، بهرهبازنگري در تعاريف، فاصله گرفتن ا
بياني هنر، ايجاد همبستگي اجتماعي، تدوين قوانين مناسب بر اساس راهبردهاي منطقي، بازنگري 
در نتايج و دستاوردها، و نگاهي به تجارب ساير كشورها، از جمله مواردي هستند كه پس از 

  .ه هنر بتواند عاملي براي ايجاد همگرايي بين دو نسل گرددتوان اميد داشت ك توجه به آنها، مي
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گزيده مقالات مجله (اي، سنت و فرهنگ  سنت، ترجمه فريدون بدره )1381(رادين، ماكس 
  .29-40، ص تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) 1356 - 1348فرهنگ و زندگي 

  . حكمت هنر اسلامي، تهران، سمت )1378(رهنورد، زهرا 
  .هنر، زيبايي، تفكر؛ تأملي در مباني نظري هنر، تهران، نشر ساقي )1380(حمدرضا گران، م يختهر

  . پديدارشناسي، هنر، مدرنيته، تهران، نشر ساقي )1382(گران، محمدرضا  ريخته
پذيري نوجوانان و جوانان، نامه  بررسي عوامل فرهنگي مؤثر بر جامعه) 1382(زنگنه، محمد 

  . 29-  57، ص)82پاييز ( 7ه جديد، شپژوهش فرهنگي، سال هشتم، دور
نگاهي به پديده گسست  »هاي گست نسلي در ايران شرايط و زمينه« )1382(سمتي، هادي 
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  1386، بهار و تابستان اول، شماره جوانان و مناسبات نسلي / 158

تهران، پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد اكبر عليخاني،  به اهتمام عليها،  نسل
   .183- 190، ص دانشگاهي

نگاهي به پديده گسست  »ها لها و عوامل گسست نس مؤلفه« )1382(شرفي، محمدرضا 
تهران، پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد اكبر عليخاني،  به اهتمام عليها،  نسل

   .107- 122، ص دانشگاهي
ترجمه دكتر سيد حسين نصر،  »اصول و معيارهاي هنر جهاني« )1376(وف تشوان، فري

حوزه هنري (هنر مجموعه مقالات مباني هنر معنوي، تهران، دفتر مطالعات ديني 
  .89- 128 ، ص)سازمان تبليغات اسلامي

، نگاهي به پديده گسست »ها نقش ادبيات در برقراري پيوند نسل« )1382(االله  طاهري، قدرت
تهران، پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد به اهتمام علي اكبر عليخاني، ها،  نسل

  . 405- 425 دانشگاهي، ص
ها،  نگاهي به پديده گسست نسل »ها هاي سيلان يا انقطاع نسل ملاك« )1382(فيرحي، داود 

تهران، پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي، اكبر عليخاني  به اهتمام علي
  . 71- 79 ص

به ها،  نگاهي به پديده گسست نسل »ها، انقلابي كامل انقطاع نسل«) 1382(قادري، حاتم 
 و اجتماعي جهاد دانشگاهي، ص ، پژوهشكده علوم انسانيتهراناكبر عليخاني  اهتمام علي

182 -177 .  
گزيده مقالات مجله (ترجمه بزرگ نادرزاد، نظاره هنر  هنر،) 1382(كاسيرر، ارنست 

  . 9- 63تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ص) 1357- 1350رودكي
  . 5سنت، معارف اسلامي، ش) 1347(كربن، هانري 

طره كميت و علائم آخرالزمان، ترجمه علي محمد كاردان، تهران، نشر سي) 1365(گنون، رنه 
  . دانشگاهي

تهران، مركز مطالعات و تحقيقات ) 1383(مجموعه مقالات گردهمايي پژوهشي هنر و زندگي 
  . هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
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